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 گفتمان تغزّلي در شعر نادر نادرپور
 

  نژاد و عبّاس باقي  *فروغ جليلي

 

 چکيده

. غنایی نووی  اسوت   ساختِهایی از گفتمان تغزّلی با ژرفگیری گونهشعر عاشقانۀ معاصر، حوزۀ شکل

ر ها و ابعادی از نگرش، اندیشه و عواطف صاحبانِ ذهنیّوت غنوایی را د  اند جلوهها توانستهای  گفتمان

سرای معاصر است کوه جایگواهی ویوده در    نادر نادرپور یکی از شاعرانِ تغزّلی. دوران ما آشکار سازند

. ای گفتمان با ماهیّت تغزّلی توفیق یافتوه اسوت  واسطه در تکوی  گونهشعر عاشقانۀ امروز دارد و بدی 

سوب  در   مِ شاعری صواح  های انحصاری است که موقعیّت او را در مقا گفتمانِ او در بردارندۀ مؤلّفه

ماهیّوت گفتموانِ نوادرپور، تشوری  و      هدر ای  گفتوار، تو ش شود   . کندعرصۀ شعر عاشقانه تثبیت می

در ای  راستا، ابعاد مختلف ذهنیتّ غنوایی و جهوانِ   . ها و مختصّاتِ پیدا و پنهان آن تبیی  شودشاخصه

موورد تحلیول قورار گیورد      نه استوار اسوت،  ای از معشوق و مناسبات عاشقاتغزّل نادرپور که بر انگاره

و زمینۀ  چنی  عناصر محتوایی و ساختاری که در تکوی  فضای غنایی ویدۀ نادرپور، نقش ایفا کردههم

 . است ، تأکید شدهگیری ی  گفتمان مسلّط را در شعر او فراهم نمودهشکل
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 مهمقدّ.  

دارد « هوای شوعر غنوایی   خاسوتگاه »شعر عاشقانۀ معاصر فارسی، که پیوند و نسوبت ذاتوی بوا    

غنوایی نووی     ساختِتغزّلی با ژرف هایی از گفتمانگیری گونه، حوزۀ شکل(711: 7931بروستر، )

ات عینوی  بیّو ها، تغزّل ک سی  فارسی و نیز نگرش، عواطف و تجرزمینۀ تکوی  ای  گفتمان. است

. انود شاعرانی تواند بود که در مت  مناسبات اجتماعی، فکری و فرهنگی متعلقّ به روزگار ما زیسوته 

دهنود   را نشوان موی  « درک تجربوۀ بشوری  »ای از هوا کوه گونوه   هرگفتمان تغزّلی، مثل دیگر گفتمان

: 7911امینوی، )گیرنود  و بر بستر جریانِ خاصی از اندیشه و عاطفه شوکل موی  ( 211: 7911تایس ،)

بخشود و  ت تواند بُعد یا ابعادی از روحیات، آمال و افکار صاحبانِ ذهنیتّ غنوایی را عینیّو  ، می(17

هوای  شود، عموماً برآیند گفتموان چه امروزه اشعار عاشقانه یا شعر غنایی نامیده میآن. نمایان سازد

دسوت  ( 911: 7931فتووحی، )«صی  ژانر متنی خا»آید که در آفرینش تغزّلی شاعرانی به شمار می

-اند، عموماً دارای جهانای  شاعران که انگیزۀ کافی و لازم برای سرودن شعر عاشقانه داشته. دارند

و نیوز واجود نووعی ایودژولوژی و ماهیّوتِ      ( 11: 7912عبادیوان،  )« احساس فردیتّ»بینی تغزّلی و 

آشکار و نهفته در آثار آنوان  گفتمانی در سطوح مختلف سب  و ک م خویش هستند که به صورت 

 . جریان دارد

« مضمون اصلی اندیشوه »و ( 1: 7911میلز، )« موضوعمباحثه در بارۀ ی  »از گفتمان به عنوان 

تووان گفتموان تغزّلوی را بسوتر و     بر ای  اساس، می. سخ  گفته شده است( 171: 7919زرشناس،)

 هوا عشوق و مناسوبات عاشوقانه    حوری آنچنی  برآیندِ اشعاری دانست که موضوع مزمینۀ کلی، هم

گیرد و زمینوه را بورای   است  مناسباتی که بر مبنای عواطف عشقی  میان عاشق و معشوق شکل می

هم تکوی  ساختارها و رخدادهای ک می خاص با ماهیوت تغزّلوی و در عوی  حوال گفتموانی فورا      

اعران مختلوف، موجو  بوروز    های فکری، عاطفی و هنجار و سب  شدر ای  میان، تفاوت. کند می

پرداز بوه فراخوور نگورش،      شود  بدی  معنی که هر شاعرِ عاشقانههایی در شیوۀ کار آنان میتفاوت

هوا و  اندیشه و ماهیتّ جهانِ عاطفی خویش، از الگوی تغزّلی خاصی تبعیتّ خواهد نمود و گوزاره 

ای خواهد گر گفتمان تغزّلی ویدهیانمایه و ساختار ک م او، نمادهندۀ درونمفاهیم و اجزای تشکیل

 . بود که انحصاراً از آنِ اوست



 
 
 

            
  

        2041          بهار  /        95شماره   /     بيستم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  763
 

ای ای غنی و پیشینههایی که با هم دارند، از پشتوانهرغم تفاوتهای تغزّلی امروز، علیگفتمان

های شعر ها و داشتهدور و دراز در شعر ک سی  فارسی برخوردارند و هر ی  به نسبتی از میراث

ای وامودار  گیرند  به بیان دیگر، شاعران نوپرداز، هر کدام تا حدی و به گونوه هره میغنایی فارسی ب

انعکواس  « سب  عراقوی »های آن که عمدتاً در ادب غنایی متعلّق به که جلوه -سنت تغزّل در شعر 

جنبوۀ  »جایی که شعر غنایی وجه فردی پُررنو  یوا   امّا از آن. باشندمی -(716: 7911شمیسا،)یافته 

نسوبت بوه دیگور ژانرهوا دارد، در شوعر ایو  شواعران،        ( 172: 7911دیچوز، )« توری صی بویش شخ

ایو   . سازدخورد که کلّیتّ کارشان را از تغزّل سنّتی متمایز میای هم به چشم میدستاوردهای تازه

ها، احساسات و باورهای شاعرانی است که شناسی، تلقیها، حاصلِ نگرش و ذهنیتّ هستیگفتمان

آیند که از اند  به بیان دیگر، نتیجۀ تحوّلاتی به شمار میصۀ شعر غنایی دست به آفرینش زدهدر عر

 . ابتدا تاکنون در مسیر شعر عاشقانۀ فارسی رخ داده است

 

 نادر نادرپور.  

او از شواعرانی اسوت کوه در    . آیدنادر نادرپور از شاعران مطرح دهۀ سی و چهل به شمار می

گفتمان تغزّلی نادرپور را بوا وجوود   . ان تغزّلی در شعر امروز نقش داشته استای گفتمتکوی  گونه

-هایی که با جهانِ تغزّل دیگر شاعران گذشته و امروز دارد، به جهت داشت  برخی ویدگیهمسانی

سهم فراوانوی  »نادرپور . توان گفتمانی دارای کلیت و اجزای متمایز ارزیابی نمودهای انحصاری می

و در تحکیم و ترویج شعر نو فارسوی نقشوی مووثر    ( 111: 7911بهبهانی، )« عر نو دارددر تثبیت ش

در مضومون و در بیوان، جویوای    »او در عی  حال که به نوآوری گرایش داشوت و  . ایفا کرده است

، به شناخت مناسبی از سنت شعر فارسی دست یافته بود و به (192: 7969کوب،زرّی )بود « تازگی

 (11: 7911اخوان ثالث،. )آشنایی داشت« جینۀ غنی و پرارزش شعر گذشتۀ پارسیگن»تعبیری با 

. شود می یاد« رومیانه»و شاعر ( 7111: 7911باباچاهی،)« سراشاعر آسان»از نادرپور به عنوان  

رغم تأثیرپذیری از نیمایوشیج و تعلق خواطری کوه بوه قالو  نیموایی      او علی( 111: 7919شمیسا،)

: 7963رحموانی،  )« در ک س نیما نبود»های نیما توجه جدی نشان نداد و به بیانی وزهداشت، به آم

با ای  وصف، از شعر نادرپور بوه  ( 111: 7911رویایی،. )بود« مدرنیسم نیمایی»که فاقد   یا ای (11
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 های قابل اعتماد به سووی یکی از پل»یا ( 712: 7917حقوقی،)« پلی بی  شعر گذشته و نیما»عنوان 

زیرا نقشی مؤثّر در ایجاد رغبت مخاطبان، نسبت به شعر . شودیاد می( 23: 7912براهنی،)« شعر نو

 .نو ایفا نموده است

نادرپور توانست مخاطبانی در میان طرفداران شعر نو پیدا کند  در عی  حال، افراد متمایل بوه  

اران شوعر نوو داشوته کوه ایو       او مخالفانی نیز در میوان طرفود  . شعر سنّتی را طرفدار شعر نو سازد

-از شالوده»دانستند و مدعی بودند نادرپور مخالفان، مایۀ نوجویی و نوپردازی نادرپور را کافی نمی

ای  ظرفیوت اندیشوه  »و شوعرش فاقود   ( 23: 7911آتشوی، )« چیوزی درنیافتوه  « شکنی و ب غت نیما

ساده و یکروی »که شعر خود را حال، نادرپور ضم  ای با ای ( 367: 7917براهنی،. )است« نیرومند

، همواره از خود به عنووان شواعری نووآور یواد کورده و      (77: 7916/ نادرپور، ب)خوانده « و زلال

توقوف  »ای او کار مقلدان را گونه. اند، نکوهش نموده استغالباً شاعرانی را که شیوۀ مقلدانه داشته

 ( 9: 7916/ور، الفنادرپ. )تعبیر کرده است« در زبان یکی از قرون گذشته

هوای گفتموان   ای از مؤلّفوه های شعر نادرپور که بنیان تغزّل و مؤلّفوه یکی از بارزتری  شاخصه

نوادرپور  . آید، تصویرگری و تمایول بسویارش بوه تصوویرپردازی اسوت     تغزّلی وی نیز به شمار می

ای بورای  کلمه، وسیلهمانند »تصویر در شعر : داند و مدعی استتصویر را در شعر با کلمه برابر می

صرف نظر از انتقاداتی که به شیوۀ تصوویرپردازی  . است( 1: 7916/نادرپور، ج)« ایجاد تفاهم است

: 7911باباچواهی، )« زیبایی منفعول »شود  مث ً برخی، تصاویر شعری او را دارای نادرپور شده و می

موسوی )کنندیاد می« ت و کوششصنع»دانند و از آن به عنوان تصاویر غیرخ قانه و نتیجۀ می( 11

: 7911حقوقی،)« قدرت تصویرسازی و فضای غنایی ویدۀ»، گروهی دیگر، (793: 7961گرمارودی،

  یوا از او بوه عنووان    (27: 7961باباچواهی، )انود  نادرپور را ستایش کورده « تغزّل تصویری»و ( 196

شاعر مطورح تصوویرپرداز    ،«منوچهری دامغانی»و خلفِ ( 321: 7917براهنی،)« تصویرگری بزرگ»

 (    1: 7911سلحشور، . )اندک سی  یاد کرده

تووان  که البتّه در اغل  شاعران تغزّلی وجووه آن را موی   –دیگر شاخصۀ شعر و تغزّل نادرپور 

آیود   معاصور بوه شومار موی    « رمانتیو  »نادرپور از شواعران  . گرایش وی به رمانتیسم است  -یافت

های مکت  رمانتیسم، گرایش و  گیرد که به مؤلّفهمرۀ شاعرانی قرار میو در ز( 277: 7916فتوحی، )
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ای خواص از شواعری وی   های گرایش وی به رمانتیسوم، محودود بوه دوره   نشانه. تعلّق خاطر دارد

صرف نظر از شناختی که نادرپور از زبان و . خوردنیست و آثار آن، در غال  اشعار او به چشم می

در مواردی به بازآفرینی آثار شاعران فرانسووی پرداختوه اسوت  خاسوتگاه و      ات فرانسه دارد وبیّدا

توان برشمرد، همانندی میان جهانِ عاطفی و های دیگری که برای رویکرد وی به رمانتیسم میزمینه

تری  نمایندگان شعر رمانتی  و نادرپور امروزه از اصلی. ذهنیتّ شعری وی و دنیای رمانتیسم است

از او بوه عنووان یکوی از    . آیود بوه شومار موی   ( 11: 7911رویایی،)« نئو رمانتیسم»شاعرِ به تعبیری، 

و یکوی از  ( 729: 7931شوفیعی کودکنی،  )رمانتیو   « رهروان چالاک حال و هوا و فضای شوعری »

بخوش ایفوا کورده، سوخ       تکامول  نقشوی  ( 211: 7936عابدی، )« رمانتی  نو»کسانی که در مسیر 

 .اند گفته

آفرینی با لفو   مضمون»، «ستاییمعشوق»و مصادیق دیگری از نگرش تغزلی از جمله ها فهلّؤم

ایو  سوه مقولوه بوه     . در شعر نادرپور نموود دارد « خواهیاندیشی و مرگمرگ»و « گریه و گریست 

هوای  ها را تحت عنوان شاخصوه توان آنو می واسطۀ رویکرد خاص نادرپور، وجه انحصاری یافته

    .های گفتمان تغزلی او ارزیابی نمودور و نیز مولفهجهان تغزل نادرپ

 

 له و پيشينۀ پژوهشأمس. 3

مایۀ شعر نادرپور، ماهیّتی تغزّلی دارد و با دنیای عاطفی و مناسبات عاشوقانۀ وی  زبان و درون

نادرپور در طول حیات خویش بوه طوور خودآگاهانوه یوا     . دارای پیوند تنگاتن  و ناگسستنی است

ای از گفتمان تغزّلی کوشیده و سطوح مختلف ک مش را بوا درک ویودۀ   در تکوی  گونه ناخودآگاه

نموای  کلیّوت شوعر نوادرپور آیینوۀ تموام     . خویش از عشق و مناسبات عاشقانه، منطبق ساخته است

بینی تغزّلی اوست و عناصور، اجوزا و مختصّوات شوعرش بوه صوورت        حالات و روحیات و جهان

. دهدای که داشته، نشان میجانات وی را در مت  دنیای عاطفی و عاشقانهتوأمان، حال و شور و هی

نادرپور به طور کلی بر اغل  مبانی و مختصات شعر تغزلی توجه داشته است، با ای  وصف به نظر 

« خواهیاندیشی و مرگمرگ»و « آفرینی با لف  گریهمضمون»، «ستاییمعشوق»رسد سه شاخصۀ می

در ای  پدوهش، ایو  سوه   . های شعر تغزلی مورد نظر و تأکید وی بوده استبیش از دیگر شاخصه
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اند، بوه عنووان سوه مولفوۀ اصولی      مقوله که به واسطۀ رویکرد خاص نادرپور، وجه انحصاری یافته

 .   گفتمانِ تغزلی نادرپور، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است

 ً به موضوع ای  پدوهش بپردازد، یافت گرفته، پدوهشی که مستقهای صورتدر میان پدوهش

ها را زمینوه و پیشوینۀ ایو  پودوهش در نظور      شود آنهای موجود که میبا ای  حال، پدوهش. نشد

مقاله مورد رجووع  نخست، نقدهایی است که بر اشعار نادرپور نوشته شده و عموماً در ای  : گرفت

هوای محتووایی شوعر نوادرپور موورد      شاخصه هاهایی است که در آناند  دیگر، پدوهشقرار گرفته

روانشناسوی درد در شوعر نوادر    »مقالوۀ  هوا  یکی از ای  پودوهش . بررسی و تحلیل قرار گرفته است

بوه  ( 12، شومارۀ  7913)«نثرپدوهشی ادب فارسوی »است که در مجلۀ « مهدی شریفیان»از « نادرپور

چنوی   رهای ناخودآگاه نوادرپور، هوم  های دردمندی و رفتاچاپ رسیده است  در ای  مقاله، بازتاب

هوای غوم   تحلیول شاخصوه  ». تجلیّات نوستالدی در شعر او مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است

مطالعات »مجلۀ »مقالۀ دیگری است که در ... و « احمدرضا نظری»از « غربت در اشعار نادر نادرپور

هوای  در ای  مقاله برخوی شاخصوه   به چاپ رسیده است ( 91، شمارۀ 7931)«زبان و ادبیات غنایی

ها در شعر نادرپور، از جمله وط ، کوودکی، خوانواده،   نوستالدی  و مفاهیم و مضامی  مربوط به آن

از « برخی از معانی رمانتیسوتی در شوعر نوادرپور   »مقالۀ . دوستان دیرینه بررسی و تحلیل شده است

بوه چواپ   ( 72، شمارۀ 7913)«دب غناییپدوهشنامۀ ا»نیز پدوهشی است که در ... و « مریم خلیلی»

های رمانتیستی برجسته سخ  رفته است  در رسیده و در آن از نادرپور به عنوان شاعری با گرایش

گرایی و نقش طبیعت در تکوی  شعر نوادرپور  های رمانتیسم از جمله طبیعتای  راستا برخی مؤلّفه

 .مورد بررسی قرار گرفته است

 

 شوقمع/ گفتمان تغزّلي. 4

چون گفتمان مسلط در تغزّل ادب فارسی بر عشق و موجودیتّ معشووقی  گفتمانِ نادرپور، هم

ای از معشوق استوار است  معشوقی که در ذه  و در جهان تغزّل نادرپور، حضوور  واقعی یا انگاره

-کننده دارد و به عنوان محرک و محور اصلی خ قیوت شواعرانۀ وی نقوش   داژمی، فراگیر و تعیی 

معشوق نادرپور بر چگونگی تکووی  شوعر او تأثیرگوذار اسوت و سومت و سوو و       . کندرینی میآف



 
 
 

            
  

        2041          بهار  /        95شماره   /     بيستم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  719
 

ای از مراحل شواعری نوادرپور،   ای  معشوق، منحصر به دوره. کنددهی میماهیت تغزّل او را سامان

هوای شواعری   مث ً هنگام جوانی وی نیست و معشوقی است که سوایه و توأثیر او را در هموۀ دوره   

پوروای  نادرپور بر خ ف برخی شاعران روزگار ما کوه از بیوان بوی   . توان احساس نمودمینادرپور 

گویی ابوایی نودارد و گواه بوه     کنند، از عریانحالات و هیجانات و مناسبات عاشقانۀ خود پرهیز می

اتِ تجربوه و مناسوبات عشوقی خوود     پروا به توصیف اجزای جسم معشوق و نیز جزژیو صورتی بی

شوود جلووه و وجهوی از    ه آن را نیوز موی  که البتّو  -پرواگویی نامتعارف رف نظر از بیص. پردازد می

چه در رویکرد تغزّلی نادرپور به عنوان وجه متموایز و بوارز   آن -رویکرد تغزّلی وی به شمار آورد 

تأثر از حوالات عواطفی و نووع    کند، شکلی از کاربرد زبان تصویری است که مکار او خودنمایی می

ستایی های معشوقشناختی که جلوهخواهی اوست  زبانی مبتنی بر عناصر و امکانات زیبایی معشوق

ایی و نگورش تغزّلوی نوادرپور،    ای  زباِن تصوویری بوا ذهنیّوت غنو    . بخشدرا در کار وی سامان می

تووان آن را  چنی  با مضامی  و مفاهیم عاشقانۀ او پیوندی تنگاتن  یافته است و از ای  روی می هم

یادکردِ معشووق و  . ای از گفتمان تغزلّی نادرپور ارزیابی نمود ر سط  ی  رویداد گفتمانی یا مؤلّفهد

 . گیردستایش نادرپور از معشوق عموماً با بیانی خاص و متمایز از دیگر شاعران تغزّلی صورت می

وق خوویش  گیری از امکانات و شگردهایی بیانی به مخاطبه با معشدر مواردی نادرپور با بهره

در ایو  زمینوه، نوادرپور بور خو ف      . کندوگو میپردازد  طوری که گویی با معشوق خود گفت می

تخاطو  او  . بخشوند کند که تخاط  عاشقانه را با زبانی ساده و مستقیم نظام میشاعرانی رفتار می

  حوال  هوای خطوابی و در عوی   گوزاره . یابود های تصویری سامان موی عموماً با زبان هنری و گزاره

متنوی یوا خواننودگان، دارای    تصویری که در اشعار نادرپور موجود است، افزون بر مخاطبان بورون 

ای  مخاط ، کسی جز معشوق شاعر نیست  معشوقی . متنی یا مخاط  بالفعل استمخاطبی درون

 .گویود گیری ک م نادرپور نقشی اثرگذار دارد و شاعر به طور مستقیم با او سوخ  موی  که در شکل

در ای  . مایۀ ای  اشعار، عاشقانه و مربوط به معشوق یا مناسبات موجود در رابطۀ عشقی استدرون

گوید و ک مش را در جهوت بیوان و   اشعار، شاعر گاهی در بارۀ زیبایی جسمانی معشوق سخ  می

می های جسو او برای تحقّق ای  امر، بر اعضای ت  یا نشانه. بخشداثبات زیبایی معشوق جریان می

ها یا جزژیات مربووط بوه مناسوبات عشوقی خوود بوا       کند  گاه نیز به برخی تجربهمعشوق تأکید می
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ا در ارتبواط بوا خوویش بوه تصوویر      ها و حوالات معشووق ر  کند  زمانی نیز کنشمعشوق اشاره می

میزی آای  حالات را نادرپور با بیانی تصویری مبتنی بر تشبیه، استعارۀ مکنیه، مبالغه، حس. کشد می

هوا  انود و در هریو  از آن  آینود، از ایو  گونوه    هایی که در اداموه موی  مصداق. دهدنمایش می... و 

 :های معشوقِ شاعر هستندها، حالات و زیباییدار نمایش جلوهتصاویری انحصاری عهده

.../ کذرد،  اش از دست من گذرر مذي  که روشنايي/ چنان زلال و درخشان بود/ حباب سينۀ تو»

تکان زندۀ تذا  خذروس در   / طلوع کنگرۀ لاله بود از پس سنگ/ ريدگي شعله بود در شب کوهلبت، ب

که ناز خفتنشان، لذرزۀ درختذان   / دو چشم روشن و پاک/ دار آسمان بودنددو چشمت، آينه./ دم صبح

 (3 8:  33 نادرپور،. )«آورددر آبگير بيابان به ياد مي/ را

چو مو  باد که در پردۀ / از ديار غريب آمدی به لانۀ من که/ تو آن پرندۀ رنگين آسمان بودی»

تنذت حذرارت   / پرت ز نور گريزان صذبح، گلگذون بذود   / طنين بال تو پيچيد در ترانۀ من/ حرير افتد

که ره چو بذاد بذه گننينذۀ باذاران     / نسيم بال تو، عطر گل، ارمغانم کرد/ خورشيد و بوی باران داشت

 (383: همان. )«داشت

بذرق هذوس را در بلذور    / که عکس ماه را بر کاسذۀ زانذو،  ای آن!/ داندام آهوچشمآه ای سپي»

.../ تر از خواب است در بحران بيماری،شيرين/ که ديدار تو با من در شب غرُبتای آن/ ديدگان داری

خنديذدنت، آهنذگ شذفا     ./ رنذگ در صبح گيسويي طلايذي / سيمای تو همزاد خورشيد بااران بود،

: همذان . )«کوفتي بذر سذنگ  جامي بلورين را فرو مي/ سان که گويي از سرِ مستي، نآ:/ شکستن داشت

3 3) 

مِار تو چون پيذروز  !/ همچشمي خورشيد و باران را:/ توان ديدنکه در صبح نگاهت ميای آن»

ای پرتذو  ! .../ ای آسمان چشم تو آيينه دار من/ درد ابر بااران راخورشيد از هم مي/ گردد بر ملال تو

وقتذي کذه   !/ تر از هر پيرهن با منای پيکرت محرم!/ ای خفته در آغوش خاکستر!/ ابيده از خورشيدت

کذوبم و تقذدير   مذي / وقتي که تن را بر صليب بازوان تو/ بندد،بر سينۀ من نقش مي/ آيات گيسوان تو

 ( 24: همان. )«خواندسوی خويش مي -دور از تو  -حسي مرا / خندد،مي

نوادرپور را   که ابعادی مختلف از وابستگی عاطفی، روحوی و فکوری  م  ای ها ضای  مصداق

ناپوذیر   دهند و موجودیتّ معشوق را به صورت وجه و بُعدِ جدایینسبت به معشوق خود نشان می

دهند، بر توانمندی نادرپور در تصوویرآفرینی حکایوت دارنود و قابلیّوت تغزّلوی و      شعر او نشان می
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مخاط  درونِ مت  یا معشوقی که در ای  شوواهد شوعری   . نمایانندرا می غنایی تصاویر شعری وی

ای  حضوور  . حضور دارد، به صورت بخشی از  ماهیتّ و ساختار بیان تصویری شعر درآمده است

دهی معنوایی و شویوۀ بیوانِ خوویش را بوا موجودیوت و جایگواه وی        شود نادرپور جهتسب  می

د توفیق یافته میان نگرش و ذهنیتّ تغزّلی خویش و زبانی که نادرپور با ای  رویکر. هماهن  سازد

گیرد، نسبت و پیوندی قابول قبوول ایجواد کنود و بودان      برای بیان عواطف عاشقانۀ خود به کار می

 . نظمی گفتمانی ببخشد

 

 پيری/ جواني.  . 4

ژل عشوقی  جوانی و پیری به عنوان دو مفهوم درخور تأمل در شعر نادرپور نمود دارد و با مسا

ای  دو مفهوم را در کنار یکدیگر، و گواهی جودا از   . و جهان عاطفی وی پیوند تنگاتن  یافته است

ای کوه  ای در گفتمان تغزّلی نوادرپور تلقوی نموود  مولفوه و شاخصوه     و شاخصهتوان مولفه هم، می

تعریوف ویودۀ   نادرپور، . دهدعمدتاً به صورت نوستالدی جوانی و هراس از پیری خود را نشان می

منودی از موواهبی   خود را از پیری و جوانی به دست داده است  او جوانی را عی  کامجویی و بهره

داند که در دنیای عشقی و در مناسبات عاشقانه قابل دستیابی است  و پیوری را بوه مثابوۀ پایوان     می

لوه از پیری، ذهنیّوت  همی  ج. بیندهای جوانی و انکار شور و نشاط ای  دوره از زندگی میکامیابی

-وجوی جوانی وامیهای پس از جوانی به جستزند و او را در سالنادرپور را با جوانی پیوند می

 :دارددارد و همواره در حسرتِ تکرار دوران جوانی نگاه می

-روحي آشفته:/ سالگي من بودچل روح/ زد،زده قدم ميپيرمردی که در آن سوی درختان خزان»

پيرمردی که سر تيذز  / روحي آمادۀ مردن بود/ تر از لرزۀ صدها مو و پراکنده/ صدها برگ تر از سايۀ

ديده قذدم  روح من بود که در پشت درختان خزان/ زد،صلح آن چشمۀ خندان را به هم مي/ عصای او

اش تيذره و دلگيذر    پيذری / ديگر او پير است/ های کاولت نتواند رست،دلش از وحشت شب/... زدمي

روی از / سذود پننه بر پننرۀ کلبذۀ او مذي  / ديگر آن عشق که در صبح جوانبختي/ دانمآه مي.../ است

/ ديگذر او پيذر اسذت   ./ سذت  روی رغبت به حريفان جوان کذرده / ستبخت ناان کردهاين روح نگون

 (     804:  33 نادرپور،. )«اش تيره و دلگير استپيری
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وی با مفهوم و مناسبات جوانی، ارتبواط محتووایی و   های زندگانی شعر نادرپور در همۀ دوره

های شاعری خویش زیرا او نه فقط در هنگام جوانی، بلکه در تمام دوره. کندشناختی پیدا میزیبایی

کند و درک و نگرش خود را نسوبت بوه جووانی،    های جوانی زندگی میبا روحیه و حال و هیجان

سالی و نیز بعود  ر پس از گذار از جوانی و تجربۀ میاننادرپو. سازددستمایۀ خلق اشعار خویش می

آفرینوی بوا   ماند و معنوی سالانۀ شعر خویش متعهد و پایبند میهای جوانچنان به شاخصهاز آن، هم

های جووانی خوود   او از حال و دریافت. آفری  و خوشایند استحال و روحیۀ جوانی برایش لذت

زیورا پوس از   . رفتۀ خویش استد که دلبستۀ جوانی از دستدهگیرد و همواره نشان میفاصله نمی

شوود و بوه اشوکال    گیرد، از حال و هوای جووانی جودا نموی   که از سنی  جوانی خود فاصله میآن

چه را در ای  هنگام، احوال و خاطرات جوانی و هر آن . کنداش رجوع میمختلف به دوران جوانی

هوای ذهو  و در قالو  آموال     کردن بوده، به عنوان مطلوب که در هنگام جوانی برایش قابل تجربه

چه با حوال و هووای جووانی مناسوبت دارد،     دهد که جوانی و آنکند و نشان میخویش مطرح می

 . همواره برایش خوشایند است

تووان آن را از  گیورد کوه موی   گرایانه در شعر نادرپور شکل موی به ای  ترتی ، رویکردی جوان

چه را که در ای  رویکرد، عواطف عشقی و هرآن. سبکی کار وی ارزیابی کرد تری  مختصات اصلی

از قورای  موجوود در اشوعار نوادرپور چنوی       . دهود شعر عاشقانۀ وی راه یافته، تحت تأثیر قرار می

پیداست که زمینه و خاستگاه چنی  رویکردی هیجانات و تجربیّات نادرپور در دوران جوانی است  

ساسات و عواطف موجود در شعر نادرپور، بازتاب احوالی است که وی در جوانی به بیان دیگر، اح

تجربه نموده  یا برآیند یادکردِ دوران جوانی و حاصل حسرت و حوسِ نوسوتالدیکی اسوت کوه او     

بورای نوادرپور برآینود و حاصولی     ای  حس  معمولاً . شته استاهمواره نسبت به جوانی خویش د

پنوداری  جوانای فراهم نموده تا او به احساس جوانی یا خودکه زمینهدوگانه داشته است  یکی ای 

 .مندانه سخ  گفت  از جوانی را برایش فراهم نمایدکه موجبات حسرتدست یابد  دیگر ای 

و یادکردِ جوانی، مبتنی بر یو   سالی توان دریافت که توجه ویدۀ نادرپور به مناسبات جوانمی

ویدگی روانی است و با هراس وی از پیری، نسبت و ارتباطی مستقیم دارد  بدی  معنی که به طوور  

ناخوداگاه، حال و سودای جوانی خویش را به عنوان امکوانی بورای انکوار پیوری و زدودن هوراس      



 
 
 

            
  

        2041          بهار  /        95شماره   /     بيستم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  711
 

ی جووانی در دنیوای تغوزّل    وجودر حقیقت، یادکرد و جست. گیردپیری از ذه  خویش به کار می

آفریند  احساسی که از زمان جوانی بوا  نادرپور، موقعیتی برای مقابله با احساس آزاردهندۀ پیری می

به واسطۀ شواهد و مصادیق متعددی که در اشعار نادرپور وجوود  . نادرپور بوده و او را آزرده است

ثرگذارتری  ترس در دنیای نادرپور بوده توان ادعا نمود که هراس از پیری، آشکارتری  و ادارد، می

نادرپور به اشکال مختلف از ای  . که به صورت نهفته و هویدا شعر او را تحت تأثیر قرار داده است

. هراس خود، پرده برداشته و اثرات ناخوشایند آن را بر ذه  و روان خویش ترسویم نمووده اسوت   

هراسوی  ر زودتر از زمان معموول، دچوار پیوری   دهند که نادرپوشواهد موجود در اشعار او نشان می

-های پیرنمایی و احسواس پیوری بوی    زیرا در اشعار مربوط به دوران جوانی او، مصداق. شده است

 :خوردهنگام، زیاد به چشم می

کذه چذون    –مذرهم زخمذم   / دردِ مرا اميد دوا نيسذت همهکاين/ پای به زننير بستۀ زخمي پيرم»

/ نشذتر خذونريز خارهذای پذر از زهذر     / وشان آفتاب خذدا نيسذت  جز مس ج/ -شکا  درخت است 

/ مکد آهسذته شذيرۀ بذدنم را   مي/ خاک به خون تشنه از دهانۀ اين زخم/ ترکاند حباب زخم تنم را مي

 ( 30 : همان)« ...بيضۀ چشم را شکسته به منقار/ کرکس پيری که آفتابش خوانند

تذو از  / تو از فشذار غضذب، لالذي   / و دوریتويي که از من و ا!/ فريادتو ای شب، ای شب بي»

/ بيذنم  برو که در تو نمذي / تويي که تيره چو کابوسي!/ فريادتو ای شب، شب بي/ هنوم حسد، کوری

مذرا  / گيريدچرا چراغ نمي!/ من از تو کورترم، ای ماه!/ من از تو پيرترم، ای شب/ فروغ شعلۀ فانوسي

 (   4 : همان)« به پيچ و خم اين راه؟

وچندسوالگی وی  جوانی نوادرپور، یعنوی حودود بیسوت     اوج ،تقریبی سرایش ای  اشعار زمانِ

با ای  وصف، احساس و ادعای پیرشدن و نیز شکوه از پیری، مضومون و مایوۀ آشوکار ایو      . است

هراسی زودهنگامی تلقی کرد که در شود بازتابِ پیریچنی  احوال و احساساتی را می. اشعار است

خاسوتگاه  . ده و وی خودآگاه و ناخودآگاهانه نسبت به آن واکنش نشان داده اسوت نادرپور پدید آم

شود در تجربیات آید، میچه از اشعار دوران جوانی نادرپور برمیهراسی را بر اساس آنچنی  پیری

ز آن دارنود  فحوای ای  سه مصداق و اشعاری از ای  دست، حکایوت ا . وجو نمودجوانی او جست

 -که طبیعتاً باید دوران نشاط و کامیابی وی در مناسوبات عاشوقانه باشود     -ادرپورروزگار جوانی ن



      
 

 
  

    

 گفتمان تغزّلي در شعر نادر نادرپور           711
 

ای همراه با ناکامی بوده است  به بیان دیگر، او ناکامی در عشوق را در آغواز جووانی خوویش     دوره

تجربه و درک کرده و ای  تجربۀ تلخ توانسوته تواثیری ژرف و درازمودت در ذهنیّوت و شوعر وی      

ای از ذهنیتّ عشقی و نیز بٌعدی از محتووای شوعر   واسطه هراس از پیری به جنبه بدی. برجای نهد

نادرپور و نهایتاً به ی  شاخصه در گفتمان تغزّلی او بدل گشته  طوری که تجلیات آن در بسویاری  

 . شوداز اشعار وی به صورت آشکار دیده می

 

 گريستن/ گريه.  . 4

او به . یری ذهنی مداوم وی با امور پُررن  عاطفی داردهای مختلفی از درگشعر نادرپور نشانه

شیوۀ شاعران تغزّلی گذشته و رمانتی ِ معاصر در شعر خویش، اظهار دلتنگوی، بیوزاری و نومیودی    

کوه گواهی نتیجوۀ حضوور در فضوای احساسوی و تحمول         –نموده و از شرایط نامطلوب خوویش 

یمات عاطفی برآمده از فرازهوای زنودگانی وی   های طریقِ عاشقی، و زمانی نیز بر اثر نام دشواری

ای  احوال به صوورت موضووعات و   . در موارد زیادی شکوه و ابراز ناخشنودی کرده است –است

هایی های وی جلوهو در سروده مضامی  معمول و گاهی انحصاری و قابل تأمل در شعر او درآمده

 . آشکار و پنهان دارد

های روحی و تشویش و نومیدی خود پروایی نداشته و در هر نگاه از ترسیم بحرانادرپور هیچ

هوای  وارهانودوه »موقعیت و به هر طریق ممک ، از نام یمات و احوال نابسامان درون و به تعبیری 

های خوویش  کردن« خجالت گریهبی»خود پرده برداشته و ( 161: 7911لنگرودی،)«شکیل رمانتی 

هایی معمول و گاه او در زوایای ک م خود و به انگیزه(. 163: 7917نادرپور،)را آشکار نموده  است

کردن خود سخ  گفته  تا جایی که فعل گریست  و و کیفیات و حالات گریه غیرمعمول از گریست 

کردن و نیز معانی و مضامینی را که با لف  گریه و اش  پرداختوه، بوه وجهوی از بیوان تغزّلوی      گریه

ضامی  و تصاویری که نادرپور با لف  گریه و فعل گریست  آفریده، در م. خویش تبدیل نموده است

هوای عاشوقی   احوالی که صرفاً در دنیای فردی و حریم تجربه مواردی با مناسبات عشقی وی و آن

یابد  در ای  هنگوام، دو گونوه اظهوار بیتوابی و گریسوت  در شوعر       شاعر موضوعیت دارد، پیوند می
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 یکی مربوط به زمانی است که وی در حسرت دیدار معشوقی از دسوت پذیرد  نادرپور صورت می

 :اندآیند از ای  گونهمیرفته و یا محبوب گمشدۀ خویش است  دو شاهد شعری که در پی

آبي و نالۀ تذو يذ    / زدۀ هالۀ تستگرد تو، خرمن باران/ در دل اين شب تاريک، تو فانوس مني»

ياد !/ ای که در خلوت من بوی تو پيچيده هنوز/ ر نالۀ تستچشمۀ خشک دلم منتظ/ زده در سينۀ تنگ

حسرت ديذدن خورشذيد فراموشذم    ./ ابر تاريکم و از گريۀ اندوه پرُم/ شيرين تو تا مرگ هماغوشم باد

 (. 38 :  33 نادرپور،)« !باد

چو مو  باد که در پذردۀ  / که از ديار غريب آمدی به لانۀ من/ تو آن پرندۀ رنگين آسمان بودی»

ولي چه سود، که !/ های غريبترا شناختم ای مرغ بيشه/ ... طنين بال تو پيچيد در ترانۀ من/ حرير افتد

/ ... چه سود از اين آسمان گرر کردی/ چه شد که دير درين آسمان نپاييدی/ چون پرتوی گرر کردی

ت ای مذلال دوريذ  / مذرا درآتذش سذوزنده، زيسذتن آموخذت     / غم گريز تو نازم که همچو شعلۀ پاک

 (383: همان. )«به من طريقۀ تناا گريستن آموخت/ پرکشيده از دل من

دیگری مربوط به زمانی است که زمینۀ گریست  شاعر، حضوور وی در فضوای عواطفی و    

مت  مناسبات عشقی است، با ای  تفاوت که خاستگاه آن، دوری و جدایی از معشووق نیسوت،   

شوود آن را بوه   بنوابرای  موی  . ر کنار معشوق استبلکه نتیجۀ شادکامی و کامیابی و یا حضور د

 . عنوان برآیندی از برخوداری از مواه  حضور معشوق و لذت برآمده از آن تلقی نمود

سذيل  / ای ويرانه بودم در پسِ ديوار،من، خانه:/ در يک شب مستي، خرابم کرد/ گاهگرييدني بي»

بذوی  / خيزد از اعمذاقِ ويرانذه،  چون آه بر مي/ بويي که بعد از گريۀ رگبار./ آمد و غلتان برآبم کرد

در عين بيداری به /  -آن بوی غمناک غريبانه/ تر از مستيآن ماربانِ تل ، آن محرم -/ غبارآلودۀ ايام

باران بذه پانذای افذق،    / خورشيد را ديدم که در باران تولد يافت،:/ خواب شگفتي بود./ خوابم کرد

 (  38 :  33 نادرپور،. )«کماني ساخترنگين

/ ای که در آغوش آفتاببا آن دو تپه/   –خاک سپيد نرم  -/ ای ز پيکر عريان خاک بوداو، پاره»

ای کذه سذبزۀ   آن دره -/ جاری بذه سذوی درۀ آزرم،  / با آن دو رودخانۀ بازو/ سوخت گرم گرم، مي

. «ريسذتم مذن در غذروب درۀ تذنگش گ   /  -ای به سرخي لبخند رسذته بذود  از چشمه/ نمناک انتااش

 (   484:  33 نادرپور،)
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تصویرِ گریه و گریست  همواره به صورت ی  واکنش عاطفیِ عادی و جاری در شعر نادرپور 

هایی احساسی از فراز و فرودهای زندگی و ظهور یافته و او با توسل به ای  واکنش عاطفی، ترسیم

ایو  رویکورد،   . اده استهای مختلف حیات خویش به دست دهای روحی خود، در دورهدگرگونی

نادرپور را در آشکار نمودن طیف وسیعی از هیجانات و احساسات ناهمگون خود، اعوم از انودوه،   

امّوا جونس احساسوات و    . هراس و حسرت و یا شادمانی و امیدواری و کامیابی یواری داده اسوت  

ی عاشوقانه و  عواطف نادرپور محدود و منحصر به احوال و مناسباتی نیست که وی در حوزۀ دنیوا 

ای دغدغۀ انسانی کند، بلکه در مواردی مایۀ و خاستگاهِ گریست  نادرپور گونه فردی خود تجربه می

نادرپور در برخی اشعار خود که صبغۀ اعتراضی دارند نیز بوه گریوه و گریسوت ِ    . و اجتماعی است

-حساسیّت  ی است که با دارد، عواطفچه او را در ای  اشعار به گریست  وامیآن. کندخود اشاره می

 :های انسانی و اجتماعی او پّوند دارد

بر غفلذت  / گرييدني به وسعت اندوه آسمان!/ ای استگريهباران چه !/ ای پير، ای درخت ... »

/ کنذد، نزديک مي/ اما ترا به روشني دورِ کودکي/ کند،تاريک مي/ در شام نوجواني ناپايدار تو/ زمين،

در / امّذا دل زمذين  .../ بينايي زلال تواند داد/ چون چشم کودکانۀ خورشيد/ راگرييدني که ديدۀ پيران 

امشب مرا گريستني !/ تر از ابرآه ای غمِ سياه./ در شب، حقيقتي پناان است/ آرزوی گريۀ باران است،

 ( 24:  33 نادرپور،) . «!چشم مرا نگاهي چون کودکان ببخش!/ ای اشکِ ماربان !/ امان ببخشبي

مذا  / -ريخذت بر سفرۀ گشادۀ ما مذي / بوی تن برشتۀ مردان را/ های شب ناشناخته،از کرانه باد» 

بذه چاذرۀ هذم     –يذک  هذيچ  –ما / اما سبوی ايمان در ما شکسته بود/ های خود را بر هم نواختيمجام

 هذای خنذدۀ  کذز رذربه  / هر لقمه، بغض گريۀ ما بود -/ های خونين در کام داشتيمما لقمه/ ننگريستيم

سذيمای  / ما در شبي کذه بوسذه خيانذت بذود    ./ گريستيمما، در طنين خندۀ خود مي/ شکستبيگاه مي

ما عشق را / تر از شعله سوختيمبا آن زبان سرخ/  -در هالۀ سپيد نبوت  -/ ماربان و سرسبز دوست را

  (. 433:  33 نادرپور،)« به بوسۀ نفرت فروختيم

ای برای در روزگار ما نیست که گریه و گریست  را دستمایهتردید نادرپور تنها شاعر تغزّلی بی

اما بسامد بالای ای  واژه یا فعل و واژگان مرتبط بوا آن  . بیان هیجانات و عواطف خود ساخته است

آن را به صورت ی  واژۀ محوری در ک م وی درآورده و به عنووان یو    ... مثل اش ، و بغض و 
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تووان جلووه و بُعودی از گفتموان تغزّلوی      ای  لف  را موی . مختصۀ سبکی آن را مطرح ساخته است

نادرپور ارزیابی نمود  زیرا نادرپور با آن به خلق معانی، تصاویر و مضامی  بسیاری پرداخته که ذکر 

ای از دوران شاعری نادرپور نبوده ای  امر نیز محدود به دوره. ها در مجال ای  گفتار میسر نیستآن

 .عمر در شعر وی نمود داشته است و از ابتدا تا پایان

 

 مرگ. 3. 8

. آیدای از گفتمان تغزّلی وی به شمار می مرگ، یکی از مفاهیم فراگیر در شعر نادرپور و مؤلّفه

خواهی در اشوعار نوادرپور وجوود    هراسی و مرگاندیشی، مرگهای خاصی از مرگشواهد و جلوه

ر نظر داشوت  ماهیوت عاشوقانۀ اشوعارش قابول      دارد که بیرون از فضای تغزّلی شعر وی و بدون د

هایی که دارند، ترسیمی مجموعۀ ای  شواهد با وجود تنوع و تفاوت. تواند بودارزیابی و تفسیر نمی

دارند نگاه و نظور نوادرپور در   دهند و معلوم میکلی از نگاه نادرپور به مرگ و زندگی به دست می

شناختی داشته باشد، دارای بنیان و اعتباری عواطفی  هستیکه مبنایی فلسفی و بارۀ مرگ، بیش از آن

مفاهیم، تعابیر و تصاویری را که نوادرپور  . است و با مناسبات جهان تغزّل وی ارتباط تنگاتن  دارد

دهنود   ای مداوم در ذه  نادرپور نشان موی با موضوعیت مرگ خلق کرده، مرگ را به عنوانِ دغدغه

 . یابداز اندیشۀ مرگ، انگیزۀ اندیشیدن به زندگی را نمی شود وی جداطوری که احساس می

هنگام، از مرگ یواد کنود و   ای، بهنگام و بیشود در هر مجال و به هر بهانههمی  امر سب  می

یادکردها نادرپور کمتر در ماهیتِّ در ای . هراس و گاهی تمایل خود را نسبت به مرگ آشکار سازد

نمایود کوه   کنود و چنوان موی   از حیات انسانی، کَندوکاو متفکّرانه موی فلسفی مرگ، به عنوانِ بُعدی 

بلکوه مورگ،   . ناپوذیر نیسوت  ت اجتنواب چندان به دنبال درک چندوچون مرگ به عنوان ی  واقعیّ

ای مثول احسواس ناسوازگاری بوا     تواند وی را از حوالات آزاردهنوده  گریزگاه یا مأمنی است که می

دهند ای  حالات آزاردهنده نیوز  نی رهایی بخشد  قرای  نشان میپناهی و ناتواشرایط و احساس بی

 : دستاورد حضور وی در فضای عاطفی و عشقی است

امذروز،  / روزی گَذرَم هذزار هذوس بذود    / زيرا مرا هوای کسي نيست/ ديگر در انتظار که باشم؟»

به خيره تبذه   جان مرا/ ديوارهای سخت و سيه داشت/ زندان من که زندگيم بود/ ديگرم هوسي نيست
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گذر  / کاخر چه بود و چيست گناهم/ دردا که کس نگفت و نپرسيد.../ عمر مرا به هرزه تبه داشت/ کرد

بر اين شذب سذياه   !/ دم دورای سپيده! ای مرگ/ نفرين به سرنوشت سياهم/ سرنوشت من همه اين بود

 (  38 :  33 نادرپور،)« !نيامده، بشتاببشتاب، ای/ تناا در انتظار تو هستم/ فروتاب

خشذم اسذت و   / ديگر نمانده هيچ به جز آرزوی مرگ/ ديگر نمانده هيچ به جز وحشت سکوت»

تناذا شذدم، گذريختم از خذود،     / جسم است و جان کوفته در جستنوی مرگ/ انتقام فرومانده در نگاه

يي ازيذن  شايد مرا رهذا / تناا شدم که مرگ اگر همتي کند/ تا شايد اين گريختنم زندگي دهد/ گريختم

دردا که ايذن  / تناا شدم که هيچ نگيرم سراغ خويش/ تناا شدم که هيچ نپرسم نشان کس/ بندگي دهد

. «... اينک شب است و مرگ  فرا راهِ مذن / بار دگر فريفت مرا با چراغ خويش/ عنوزۀ جادوگر حيات

 (48 : همان)

در مذن،  / انذد ز يذاد رفتذه  ها همذه ا در من ، سپيده/ در من شکوفه نيست/ در من ، سپيده نيست»

در مذن، هذزار خذار    / در من ، گل است و خون/ در من شب است و ابر/ اندها همه بر باد رفتهشکوفه

زنند در پذس ديذوار   پر مي/ کشد برونسر مي/ –آلود ساليان از لابلای بر  گل -/ چو مژگان تيز کا 

داری /  -که ماننذد دار کذا     –مرگ  اما کناست.../  های وحشت و تاريکي و جنونپروانه/ پلک من

در تيرگذي تکذان دهذد    / های بادتا دست/ در بين آسمان و زمينم رها کند/ و ز ريسمان دار/ به پا کند

 (  33:  33 نادرپور،)«اين گاهواره را

بر ای  مبنا میان مرگ و دنیای عاطفی و ذهنیتّ تغزّلی نادرپور نسبت و پیوندی خاص ایجواد  

هوای عواطفی و   های فردی و بحوران وضوعیتّ و ضرورت مرگ را بر حال و هیجانشود و او م می

شوود و  نادرپور هرگاه در زندگیِ عاطفی و عشوقی، دچوار بحوران موی    . سازدعشقی خود مبتنی می

آورد و یوا  اندیشود و آن را بوه یواد موی    بیند، به مرگ موی آسیبی را متوجّه روابط عشقی خویش می

توان دریافت که نادرپور مرگ را نه به عنوان واقعیت محتوم ای  اساس میبر . کندآرزوی مرگ می

سازد  تظاهری که بیش از فلسفۀ زندگی، میزندگی، بلکه آن را در حد ی  تظاهر احساسی مطرح 

زیرا او مفهوم مرگ و مردن را . یابدبا جهان تغزّل و مناسبات دنیای عاشقانۀ وی قرابت و نسبت می

یۀ پرداخت مفاهیم، مضامی  تغزّلی نموده و با تمهیدات انحصواری خوویش، از آن در   عموماً دستما

برد  بدی  واسطه مرگ به ابزار و امکوانی بورای بیوانِ    جهت اثرگذاری عاطفی بر مخاطبان سود می

از ایو  رهگوذر، معنوی    .شوود ها و ناخشنودی نادرپور از شرایط نامطلوب تبدیل میتألمات، شکوه
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یابد  به بیوان  نادرپور، متأثر از شرایط روحی او در دنیای عاشقانه، وجهی سیال می مرگ در قاموس

ت روحی و عاطفی وی بازتعریف شوده و در نهایوت بوه    دیگر، مفهوم مرگ، هربار بر اساس موقعیّ

ای  رویه، . شودای متناقض، یعنی هم قابل تحمّل و هم غیرقابل تحمّل نشان داده میصورت پدیده

 . جویدکند و زمانی هم از مرگ بیزاری و دوری یده وی گاهی مرگ آرزو موج  گرد
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 گيرینتينه

های فردی و مختصوات دنیوای عواطفی وی    جهان تغزّل نادرپور، محتوایی متناس  با ویدگی

و نقوش  های برآمده از دنیای عاطفی نادرپور در تکوی  ماهیوت تغوزّل ا  یافته  به بیان دیگر، هیجان

نادرپور از ابتدا تا نیمۀ راهِ شاعری، سخت وابستۀ دنیای عشقی و مناسبات . اساسی ایفا نموده است

عاشقانۀ خویش بود و آثارش به روشونی، حوال و هیجوان و احووال وی را در ایو  دوره بازتواب       

او بووده،   جایی که شعر نادرپور مستقیماً تحت تأثیر تجربیات و احوال دنیای عشوقی از آن. دهد می

در غال  موارد به مجالی برای ترسیم بحران و نوسانات ذهنی و نیز عدم تعادل و تناقضات روحی 

ای از حالات متناقض و متعوار  را در شوعر تغزّلوی    از ای  روی، مجموعه. وی تبدیل شده است

تگاه ایو   مبنوا و خاسو  . آینود توان دید که مختصۀ جدایی ناپذیر تغزّل وی به شمار موی نادرپور می

های احساسی نوادرپور در مواجهوه بوا رویودادهای خوشوایند و      ثباتی عاطفی و نوسان حالات، بی

نادرپور از نمایش دوگانگی ذه  و . ناخوشایندی است که به حوزۀ مناسبات عشقی وی تعلّق دارد

یودار  های گوذرا و ناپا تناقضات عاطفی خویش ابایی نداشته و همواره در صدد بیانِ حس و هیجان

اش بوا بیوزاری،   طووری کوه رضوایت   . تر گفته پرداخته استچه پیشخود بوده  سپس به کتمان آن

اش بوا غوم، آمیختگوی    اش با رنوج و شوادی  اش با کامیابی، لذتاش با امیدواری، ناکامیابینومیدی

-ای  مختصه، جریانی خاص و ی  گفتمان مسلط را در شعر نادرپور شکل می. غریبی یافته است

گفتموانِ نوادرپور بور بسوتری از     . توان آن را گفتمان تغزّلی و انحصاری نوادرپور نامیود  دهد که می

شود تا خوانندۀ شعر نادرپور همواره خوود را  همی  امر سب  می. یابددوگانگی و تعار  نظام می

ت با مفاهیم متضادّ و حالات متفاوت و متناقض مواجه ببینود و ذهو  او میوان دو ضود و دو حالو     

 . متفاوت در نوسان و حرکت باشد
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